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سكوت تماشايي
 محمد سرور رجايي

اشاره
 حالا روز دوشنبهدوستي ميگفت: من از روزهاي هفته دوشنبه را دوست دارم، او براي اين حرفش هيچ دليلي نداشت.
خههاي خزان ديدهاست. ساعت چهار بعد از ظهر و من وارد حوزه هنري شدهام. ميبينم كه چه سكوت پُررنگي روي شا

نشسته و فضاي محوطه حوزه هنري را تماشايي كرده است.
 كشانده است، تا در اينشايد ذهنم درگير غزلهاي «ترنّم داوودي سکوت» است و حال و هوايش كه مرا اين چنين به تماشا

د نادمي، محمودعصر دوشنبه به ژرفاي سكوتش برسم. بههرحال، جلسة نقد «ترنم داوودی سكوت» با حضور آقاي احم
 غزل را دربر گرفته است،121 صفحه دارد كه 230سنجري و اکبر ميرجعفري فراهم است. مجموعه غزل ترنم داوودي سكوت 

 توسط نشر نيستان به چاپ رسيده است.1385اين مجموعه در سال 
ان شده است.آنچه در پی ميآيد نگاهها و نظرهاي اين دوستان است كه در يك عصر دوشنبه در تالار انديشه بي

شايد خود شاعر هم اطلاعآقاي نادمي بهعنوان اولين سخنران در آغاز خبر از چاپ سوم اين كتاب داد. وي اضافه كرد كه 
ليئي خيلي مورد علاقهنداشته باشد، اما در كار نشر اين مسئله عجيب نيست و اين به اين معناست كه غزلهاي قربان و

 وعده داد كه تصميماست. وي با بيان اين كه ممكن است بنابر اقتضاي زمان و فضاي مجلس تمام حرفهايش گفته نشود،
ك موضوع خاص است. امادارم بخشي از اين مطلب را بنويسم كه يك بحث تطبيقي بين غزلهاي وليئي و سنجري، البته در ي

در واقع اين ژانربنديهابراي شعر تقسيمبنديهاي مختلفي ميشود انجام داد. مثلاً شعر يا غنايي است يا حماسي و يا... 
ر اجتماعي، شعربراي شناخت ماهيت شعر و چيستييابي شعر اتفاق ميافتد. تقسيمبنديهاي ديگري هم داريم مثل شع

ممكن است اين تقسيمبنديهاروانكاوانه و... البته اينها در حيطه خود قابل پذيرش است، ولي اگر از آن ساحت خارج شويم 
 يا قبلتر از این هاماهيت خود را از دست بدهند. اما يك تقسيمبندي كه سبب خيزش همين كتاب و شعرهاي آقاي سنجري

پذيرش است.شعرهاي مرحوم سهراب سپهري است يك تقسيمبندي بسيار كلي است كه در همه ساحتها صادق و قابل 
 آن چه كه در جهان بيرون استشاعر به عنوان انسان دو نوع رويكرد به جهان دارد. يك رويكرد شاعر را با جهان وقايع، يعني

 جهان كه داشته باشدنشان ميدهد و مواجهه شاعر را با هستها نشان ميدهد. يك رويكرد ديگر شاعر را با بايدهاي آن
عبيرهاي درست كهنشان ميدهد. براي اين هست و بايد خيلي تعبير هست كه در كتابهاي مختلف آمده است. يكي از ت

ي بايدها حقيقت را. مواجههخود را توانسته در انديشه تثبيت كند اين است كه براي هستها واقعيت را به كار ببریم و برا
 شعري كه ارائه ميشودشاعر با جهانِ هست، شعرِ واقعيت را ارائه ميدهد و ميسازد، و در مواجههاش با جهانِ بايدها

دايرة واژگانِ مبهم قرارشعرِ حقيقت است. من اعراض دارم كه از كلمه عرفان استفاده كنم چون فكر ميكنم اين واژه در 
ت می کنند، همان چيزي راميگيرد، به خاطر اين كه موارد مصرف زيادي دارد. بعضيها فكر ميكنند وقتی دربارة عرفان صحب

د و نميآيند تعريف ارائهميگويند كه در ذهن ديگران هم موجود است. اين درحالي ست كه حتي عرفا هم اين ادعا را ندارن
است كه تنها از يكيكنند، تعريفهايي هم كه ميكنند اغلب شطيحات است، تا اينكه تعريف فلسفي و منطقي باشد. اين 

 يكي از آن چيزهايي كه بالاخرهاز واژههايي كه ارتباط مستقيم با عرفان دارد، در این اسمگذاري استفاده می كنم. ميدانم كه
 او بارها و بارها درنميشود در فرجام آن را از عرفان جدا كرد حقيقيت است. قربان وليئي هم با حقيقت چالش دارد.

 و از غزل هشتاد بهغزلهايش اين مسئله را نشان داده است. در همين كتاب هشتاد غزل اوليه شعرهاي جديد شاعر است
ر، ميبينيم كه او دربعد منتخبي ست از دفترهاي پيشين او. اگر نگاهي داشته باشيم به شعرهاي دفتر پيشين اين شاع
كه عرفان با حقيقت ارتباطشعرهاي تازهاش به يك تعريف و تعبير عرفاني كه قابل پذيرش هم هست روبهرو ميشويم و آن اين 

ت حقيقت دارد. مثل ايندارد و بايد با شناخت حقيقت تعريف شود. عليالقاعده شعرهاي اولية قربان وليئي تلاش بر شناخ
غزل:

قيام كردي و خورشيد در سجود آمد
به اقتداي قيامت هرآن چه بود آمد

در آن سپيده كه عطر تو در ازل پيچيد
عدم به عشق تو باليد و در وجود آمد

در آن سكوتِ مقدّس چه بر زبان تو رفت
كه از عوالمِ قدسي ملك فرود آمد

كه آسمان و زمين ات درود ميگويند
كه ذكر نام تو هر رود را سرود آمد

 هست. حقيقيت و دين لااقلشعر آشنا، زبان آشنا و موضوع آشنايي كه اكثر شاعران ديني از آن استفاده ميكنند، در اينجا
ار است و اين شاعر ديندار بادر انديشة دينداران تلازم و تناسبی دارند و به گواهيِ اين كتاب، قربان وليئي يك شاعر ديند

وستان ما به عنوان عرفانزباني كه انتخاب كرده به سوي حقيقت در حركت است. اين زبان همان زباني است كه بسياري از د
جاي ديگري رسيده و ما داريموليئي از آن نام ميبرند. و شايد يكي از دلايل موفقيت اين كتاب همين باشد. اين كه حركت به 

از شناختِ حقيقت به حقيقتِ شناخت ميرسيم.
ربان وليئي تحت يك نظامبا آنكه زبان شعر وليئي زبانِ ساده شاعران ديني نيست، كاملاً امضادار است و قابل تشخيص. ق

شوند. اين واژگانِ آشناارزشي خاص غزلهاي خود را ميگويد. يك سري از واژگانِ آشنا در غزلهاي قربان وليئي تكرار مي
دنياي ديگري را ميسازند.همان چيزي است كه به يك ماهيتِ جديد و نظاممند دست مييابند و در هر غزل كه قرار ميگيرند 

ارد و ما از شناختِاين نظام ميخواهد بگويد من می خواهم شناخت جديدي از جهان ارائه بدهم و اين شناخت حقيقت د
حقيقت به حقيقيتِ شناخت ميرسيم.

ن كتاب در كجاي جغرافيايسخنران دوم اين جلسه آقاي محمود سنجري (سينا) بود. وي با نگاهي به عنصر خيال و اين كه اي
تاريخ زبان و شعر فارسي قرار دارد، گفت:
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یا شاعر موفّق به ساخت اينمن ميخواهم بين آفرينش دنياي ديگر و تخيل نسبتی برقرار كنم و ريشهيابي كنم تا ببينم كه آ
جهان شده است؟ و اين كتاب چه مختصاتي دارد و در كجاي اين جغرافيا قرار می گيرد؟

ن خطوط سير روشن تفكرسنجری در ادامه گفت: در طول تاريخ، انديشه در ايران دو خط سير روشن داشته است. يكي از اي
ين خط، خط روشني استاشراقي است و اين خط سير از حكمت ايران باستان شروع شد و سهروردي آن را بازآفريني كرد. ا

 يكي شعر است. اينجاست كهكه الزامات خود را دارد و تأثيرگذار هم بوده است. و هم چنين از مراثب انديشهگي در ايران،
لم مثال تا حدّي حلّ وخيليها مقايسه ميكنند بين ديوان شمس و تفكر سهروردي. در تفكر سهرودي مسئله تخيّل براي عا
 ميبريد، احساسفصل ميشود. با اين اشاره ميخواهم بگويم، وقتي شما به واسطة خواندن يك شعر و تخيّل آن لذت

 تناقضات است. ولي در دنيايميكنيد در دنياي ديگري قدم ميزنيد نه در دنياي واقع، چون دنياي واقعي سرشار از تنازعات و
 اشراقي با سابقة دو ـ سهتخيّل چنين احساسي نداريد، اين دنيا كجاست؟ این دنيا نميتواند كه وجود نداشته باشد. تفكر
ي نداشته باشد. اين اتفاقهزار ساله خود در اين سرزمين، هم چنان وجود دارد و خواهد داشت و شعر نميتواند با آن نسبت
ايي داشته باشد.به طور ناخودآگاه هم ميافتد و دليلي هم ندارد كه شاعر حتماً با تفكرات فلسفي سهروردي آشن

هده ميكنيم و حسوقتي ما ديوان شمس را باز ميكنيم و از مطالعهاش لذت ميبريم و در آن يك فضاي يكسان را مشا
ه نميشود، اين كدامميكنيم كه مولانا با همة جهان احساس صلح كل و نزديك بودن ميكند و تضادي آنچناني در آن ديد

دنياست؟ اين دنيا كه نميتواند باشد. پس ميتوانيم از آن به دنياي مثالي تعبير كنيم.
ر «ترنم داوودي سكوت» دارد. اینو اين تخيّل که گفتيم، نسبتي برقرار ميكند با همان دنياي مثاليِ تخيّلي كه قربان وليئي د

 درصد تخيل كتاب های شعر امروز اين دنيايي ست و ميبينيم كه چه تضادها و90مربوط به اين دنيا نيست. با این که 
ل هم شاعرانه بيانتناقضاتی در آنها وجود دارد و چقدر احساس ميكنيم كه شاعر آن ها مشكل دارد. اگرچه اين مشك

اشفه را ما هميشهميشود. اين تضادها از اين نشئت ميگيرد كه شاعر در دنياي واقعي به كشف رسيده است و اين مك
ميبينيم، گاهي لذت ميبريم و گاهي از آن منتفر ميشويم.

ضا احمدي و یا سهرابولي زماني كه كتاب «ترنم داوودي سكوت» و يا کتاب های مشابه آن مثل كتاب بيژن جلالي، احمدر
 ميتوان ازمولانا و سعديسپهري را ميخوانيم ميبينيم با این كه هيچكدام هم ربطی به غزل ندارند (از شاعران گذشته هم

كه قبلاً خلق شده ونام برد) همين احساس بهوجود ميآيد. اين فضاي يكسان از گشت و گذار در دنيايي حاصل می شود 
عر به دليل تواناييشاعر فقط كشفش ميكند. در اين فضا شاعر چيزي را از عدم به وجود نميآورد، دنيايي هست كه شا

را کشف می کند.حسي خود كه ربطی هم به آموزش و سيروسلوك خاصي ندارد و عطيهاي ست كه به شاعر اهدا شده آن 
ختصات اسطورهسازي است.اما اين جهان مثالي كه شاعران در آن به گشتوگذار ميپردازد چه مختصاتي دارد؟ يكي از اين م

 داده و چند كشور اسطورهاي يابه طور مثال اين اسطورهسازي در «اَوِستا» آمده است. و همين است كه ايران را در مركز قرار
 در دنياي واقعي پيدا كرد.باستاني ديگر را در اطرافش. این يك ساخت دايرهوار به همه چيز ميدهد كه نميتوان معادلش را

مي ندارد كه در دنياي فعليكسي كه با «اوستا» نسبت پيدا ميكند، در واقع با آن دنياي مثالي نسبت پيدا كرده و هيچ لزو
عتنا است، در صورتیدنبالش بگرديم. بعضي از منتقدين ميگويند شعر سهراب سپهري نسبت به دنياي او بيتفاوت و بيا

ي ديگر است. من در این موردکه بياعتنا نيست، چراکه اصلاً شعر سپهري در مورد دنياي امروز نيست، بل که در مورد يك دنيا
 سري ظرفيتها نهفته استبه جاي اصطلاح غزل عرفاني از تعبيرِ غزل «رازورانه» استفاده می کنم، چون در كلمه «راز» يك

كه نسبتی با معناي آسماني و فرازميني خود برقرار ميكند.
ن جنگل و كوه الزاماً همان جنگ ودر شعر قربان وليئي هم طبيعت و عناصر آن مثل كوه، دريا، جنگل و... وجود دارد. اما آيا اي

اينها در واقع عناصر خيالكوهی ست كه ميبينيد؟ خير. این مابه ازاهاي معنوي و نوعي ست كه در آن عالم اتفاق ميافتد. 
ست دنبال معادلاتش در ايندر يك جغرافياي خيالي هستند كه آفريدة شاعر است. و در غزل «رازورانه» قربان وليئي لازم ني

دنياي واقعي بگرديم. مثلاً به اين غزل توجه كنيد:
آفتاب آمده و رنگ و صدا ديدني است

در پناه ملكوتم، و خدا ديدني است
خانة جان به جهانهاي فراسو پيوست

لحظه واشدن پنجرهها ديدني است
خيره در من شده خورشيد و تو را مينگرد

سفر ذات تو در آيينهها ديدني است
بيد مجنون به من آهسته چنين ميگويد:

وزش شيوة شيدايي ما ديدني است
هر دو از ديدن زيبايي خود ميلرزيم

پيچش و تابش اين حسن رها ديدني است
 با بقيه غزلهاي ايناين غزل و غزلهاي از اين دست كه از هشتاد غزل اول کتاب قربان وليئي است، خيلي متفاوت است

بينش و تفكر اسطورهايكتاب. شما ساخت اسطوره ای شعر را ميبينيد. در غزل صورتي وجود دارد كه خيلي مشابه است با 
 شعرهاي وليئي كه درانساني كه در جامعه ای كه هنوز از آن قدسيزدايي نشده است زندگی می کند. البته در بعضي از
ايي كه خودش بوده ووزن معمول شعرهاي مولوي گفته شده آن جهان بازآفريني نشده است. به تعبير دیگر شاعر در جاه
قتر بوده است نسبت بهكلماتِ خودش را كشف كرده و آن رازهايی را گفته كه قرار بوده خودش عامل رساندنش باشد، موف

آن جا که رازهايی را كه قبلاً ديگران عامل رساندش بودهاند بيان کرده است.
يادي براي استقبال از اينسخنران سوم اين محفل ادبي سيداكبر ميرجعفري شاعر و منتقد بود. وي با بيان اين كه، دلايل ز

م، بايد بگوييم كه قربان وليئيكتاب در بازار شعر امروز وجود دارد، گفت: اگر ما بخواهيم عنوانی به شعر قربان وليئي بدهي
شاعر تماشاست. و بهترين دليل این مدّعا همين غزلي است كه در پشت جلد كتاب هم آمده است:

سكوت، پنجره، دريا، فقط تماشا كن
نگار در اين شعرها برايدر اكثر غزلهاي وليئي اين دعوت به تماشا ديده ميشود. اين تماشا حكايت از يك كشف ميكند، ا

شاعر رازي كشف شده است و او ميخواهد او اين راز را با مخاطب در ميان بگذارد.
وند دارد، ما هم اتفاقنظر داريمسيداحمد نادمي در ادامة سخنان ميرجعفري با تأكيد بر اين كه در آن جهان كه قربان وليئي پي

ي اسم ميبرد و آقایكه در شعرهاي اين كتاب، قربان وليئي «خودش» است، گفت: اگرچه آقاي سنجري از آن دنيای مثال
ن ها بايد شناخته شوند وميرجعفري آن را كشف يك راز ميدارد، عناصر آشناي طبيعت مثل رود، آسمان، باران و درخت و اي
ليئي كه آقاي ميرجعفري همخودِ شناخت ما را دعوت ميكند كه بهتر بشناسيم و براي اين كار يكي از كلمات كليدي قربان و

اشاره كرد، همان تماشاست.
يرگذار است، چون بابه رديفهاي «فقط تماشا كن»، «ديدني ست»، «نگاه كن» و... دقت کنيد و ببيند كه خيلي هم تأث
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ت است. كليدواژه ديگريصداقت مخاطب را به تماشا دعوت ميكند و كنجكاوي او را برميانگيزاند. اين تماشا لازمهاش سكو
كه عنوان اين كتاب هم قرار گرفته است:

لبريزم از ترنّمِ داووديِ سكوت
آمادهام براي ظهورِ صداي تو

 ترکيب آن ها رنگ سفيد«ترنم داوودي سكوت» سرشار است از آوا و این آواهای رنگارنگ چنان درهم ادغام ميشوند كه از
هاي مترنّم به سكوتتشكيل ميشود. كاري برعكسِ کاری که منشور انجام می دهد. يعني شما از یک آوا به اجتماع آوا

ميرسيد. براي شنيدن اين صدا بايد سكوت باشد تا مخاطب به آن برسد:
ديگر سكوت ميكنم و ميپراكنم

اسرار اين حقيقت بيپرده را به رقص
يا:

با من سكوت نام تو را در ميان گذاشت
آن گاه جاي هر كلمه آسمان گذاشت

يك كلام، شعري ست كه درانگار يك جادويي در اين سكوت است، جادو ميتواند كلمه را آسماني كند. شعر قربان وليئي در 
نهايت سكوت، مترنّم است به زيباترين آواهاي زبان داوودي.

 در اين كتاب بسياري ازسيداكبر ميرجعفري هم در پايان اين نشست ادبي به برخي از مشكلات اين كتاب اشاره كرد و گفت:
غزل توجه كنيد:غزلها خيلي شبيه به هماند، شايد قافيه شاعر را به اين سوي كشانده است برای نمونه به اين 

ميگفت پير من كه خرد را جواب كرد
بايد گرفت ساغر و بايد شتاب كرد

مستيم و دوست هرچه بگويد حقيقت است
ما را خدا براي همين انتخاب كرد

ما را كه مست بادة مردافكن خوديم
يك اربعين سكوت و تماشا شراب كرد

 حافظ كه در ذهن داريم. یا:همانطور كه گفتم اين غزل شايد به دليل قافيه و يا اين وزن، خيلي شبيه شده است به غزلي از
از خويش ميرويم و بيابان ما تويي
آغاز ما تو هستي و پايان ما تويي

تند، به نظر من از غزلهايما نمونههاي شعر با ردیفِ تويي را در غزلهاي مولانا زياد داريم. غزلهايي كه به اين شكل هس
ن احساس شبيهسازي وجود دارد.موفق اين كتاب نيستند. در اين غزلها ما با غزلی تازه روبهرو نيستم و حتي در كلمات نيز ای

اما اين غزل را براي قياس با آن ها نمونة خوبي ست:
در همهة ذاتم و خاموش روانم

مانند دهل ميزند امشب ضربانم
از شدت مستي همه هشياريِ محضاند
چشمي شدهام، خيره به هر سو نگرانم

هي ميروم و ميروم و ميروم و هي
ديگر به كجا ميبردت اين هيجانم؟

هاي دیگر است. با وجودي كهاين غزل به نظر ميرسد كه تجربيات تازهتري دارد و در عين حال كلمات اين غزل جذابتر از غزل
بعضي از ابيات خيلي عراقي ميشود و حتي با زبان شعر امروز رابطه برقرار نميكند.

او همواره شعر خواهد گفت. اوولي با تمام اين حرفها، شعر قربان وليئي شعر تمام شده نيست. تجربيات وليئي ادامه دارد و 
 غزل خواهد گفت.در آن دنيا چيزهايي را ميبيند كه او را به هيجان ميآورد و مترنم ميسازد و او نيز هم چنان
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